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Abstract 

In this research, the anti-values in the society of Hafez's era have been investigated using the 

method of content analysis following Marx Weber's theory. The purpose of this research is to 

understand the social attitude of Hafez and the social and cultural issues of the political conditions of 

the society of that era. In order to achieve this goal, we examined those sonnets in which the values 

and anti-values of his society are mentioned. The findings showed that Hafez has reacted to the 

anomalies in his society and is critical of anti-values that have shaken the foundations of the ideal 

society built in his peaceful mind. Our sweet-spoken poet has taken countless risks and opened his 

mouth to speak with a sharp and stinging tone from Sufis, muftis, sheikhs, muftis, preachers, etc. 

Eating haram and... speaking to push the mission of his community to a political struggle. With his 

eloquent and sweet words, he has tried to consolidate solidarity and national identity among the 

members of the society, and based on his deep insight, he has created a new plan of man, freedom, 

religion and the world. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -لمیفصلنامة ع

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 8-19، ص. 1403بهار ، پنجاه، شمارۀ چهاردهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 ی اجتماعیهاها و ضد ارزشحافظ و ارزش

 
 1افسانه افروغی نیا

 
 چکیده

ها در جامعة عصر حافظ پرداخته شده ، به بررسی ضد ارزشه پيروی از نظرية مارکس وبرتحقيق به روش تحليل محتوا بدر اين 

. برای استاست. هدف از اين تحقيق شناخت نگرش اجتماعی حافظ و مسائل اجتماعی و فرهنگی شرايط سياسی جامعة آن عصر 

ها های جامعة او اشاره شده است. يافتهها و ضد ارزششی پرداختيم که در آن به ارزدستيابی به اين هدف، به بررسی آن دسته از غزليات

های جامعة هايی است که پايههای موجود در جامعة خود واکنش نشان داده و منتقد ضد ارزشنشان داد که حافظ نسبت به ناهنجاری

ی را به جان خريده و با ارشمشاعر شيرين سخن ما، مخاطرات بیجوی او را متزلزل ساخته است. شده در ذهن صلح آرمانی ساخته

هايی چون ريا، فساد، لحنی تند و گزنده از صوفی و محتسب و شيخ و مفتی و واعظ لب به سخن گشوده و در نکوهش ضد ارزش

سياسی  ۀبه سوی يک مبارزی خود را به تمام و کمال عتا رسالت اجتمااست ده کرسرايی سخن و مانند آن خواریطلبی، حرامفرصت

و شيرينش کوشيده تا همبستگی و هويت ملی را در ميان اعضای جامعه قوام بخشد و با اتکا به نگاه ژرف او با کلام شيوا سوق دهد. 

 خود، طرحی نو از انسان، آزادی، دين و دنيا دراندازد.

 .هاو ضد ارزش هاشعر، جامعه، ارزشحافظ، ها: کلیدواژه 
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 مقدمه  . 1

هاست که ای دارد. سال، نقش کنشگر فردی و ساختار اجتماعی اهميت ويژهآرمانی ای اخلاقی وبرای ساختن جامعه

بايد فرد اصلاح شود تا اين  ،داشته باشيم آرمانیخواهيم جهانی اند که اگر میانديشمندان و پژوهشگران به اين نتيجه رسيده

 : چنين بيان داشتهدر اين باره ر خود را ها پيش حافظ نظهدف محقق شود. قرن

 عالمی از نو ببايد ساخت و از نو آدمی آيد به دستآدمی در عالم خاکی نمی

 (640: 1377حافظ :)                     

بيت بالا از غزلی گزينش شده که بر طبق گفتة قاسم غنی بين مرگ شاه شجاع در سال هفتصد و هشتاد و شش و سال 

ای نسبت به نوع بشر در واجه حافظ به اندازهبايجان سروده شده است. خيعنی آمدن تيمور به آذر ؛هفتصد و هشتاد و هشت

 خواهد عالم و آدم را از نو بسازد. ه و میگشتميد ای ناعزمان خود مأيوس شده که از به دست آوردن آدم به معنای واق

گليم درازتر کرد، او را سر  دود هر کس را به او بشناساند و اگر کسی پا ازاو آرزوی حکومتی بااقتدار داشته که حد و ح

بيند. به گمان حافظ با حضور اميرتيمور اوضاع يافتنی میاين آرزو را در حضور اميرتيمور به فارس دستجای خود بنشاند. 

يراز آمد و کشت و کشتاری وحشتناک اما تيمور پس از قتل عام اصفهان و ويران ساختن آن سرزمين، به ش ؛بهتر خواهد شد

داند که زبان نصيحت تلخ و گزنده است و هيچ رغبتی در شنونده و مخاطب ن نيز به پا کرد! حافظ به خوبی میدر آن سرزمي

را فهای اخلاقی را گزيند و با زيبايی هنری، ارزشکند، بنابراين با استفاده از شگرد هنری خود، زبان طنز را بر میايجاد نمی

 : آوردياد می

 دام تزوير مکن چون دگران قرآن را وش باش ولیحافظا می خور و رندی کن و خ

 (14)همان:                             

طلب و حتی اباحی و زند، رند و خوشباش و لذت»حافظ بر اثر روح شادمانه و سرزنده و طربناکی که در ديوانش موج می

 . (217: 1399)خرمشاهی، نمايد« لاابالی می

 حافظ اين خرقه پشمينه بيانداز و برو اهد سوختآتش زهد و ريا خرمن دين خو

 (554: 1377)حافظ،                   

های راستين جامعه باور دارد که با اين که حافظ موقعيت اجتماعی خوبی خرمشاهی در باب مسئوليت حافظ در برابر ارزش

های مهمی بود که به بلکه نگران ارزش ،ش نبوديغم خوانديشة ولی در  ؛ن حکام و مردم برخوردار بودداشت و از احترام بي

کند. برخی های اخلاقی را نکوهش میو ضد ارزش داردهای اخلاقی تأکيد کشيده شده بود. حافظ همواره بر ارزش انحراف

وناگون از مرزهای ملی و زبانی فراتر رفته و جوامع گ ،يافته استهای اجتماعی که در شعر حافظ نمود ها و ضد ارزشاز ارزش

اش در ميان اهل ذوق و ادب بر ای دارد و آوازۀ جهانیزبانان جايگاه ويژه و ارزندهسیگيرد. او در ميان فاررا نيز در بر می

شعر برای تحکيم مبانی هويت ملی نوايی ارزشی از پتانسيل نفوذ کلام و موسيقی کسی پوشيده نيست. وی برای ايجاد يک هم

 اعلا ةه راه دستيابی به اين همه درجرسد کسات و تعلق خاطر به جامعه و کشور به اين نتيجه میها و احساو تجلی انديشه

 : دارد کهگران فاش کند، آنجا که صادقانه بيان میيرا به د

 رودساله میصدشبه ره کاين طفل يک طی مکان ببين و زمان در سلوک

 (221 :1392 حافظ،)                     

های فردی به توانيم با نظرية »مارکس وبر« تطبيق دهيم. از نظر او، کنشايم، میوع اين مقاله برگزيدهعنوان موض آنچه را به

رکس معتقد است گذارد. ماکند که در کنار باورها و نيروهای اقتصادی بر کنش تأثير میها اشاره مینقش انگيزه و ارزش



 8-19/  1403بهار ، پنجاه، شمارة چهاردهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /11

 

 

ترين ها را عينی و جامعه را عالیشوند. او ارزشاع ساخته میتاريخ در اجتمند که در طول هستای اجتماعی ها پديدهارزش

های اجتماعی مقبول و آيد که ارزششناس آلمانی چنين بر میداند. از نظر اين جامعهها میارزش ۀمظهر امر مقدس و آفرينند

اما آنچه در نظر بيشتر  ؛دس و پسنديده استجامعه بوده و برای يک نظام اجتماعی مورد نياز، محترم، مق مطلوب بيشتر مردم

پذيری در ها طی فرآيند جامعهها و ضد ارزشاين ارزش شود.اعضای جامعه زشت و ناپسند است، ضد ارزش محسوب می

 شود. افراد نهادينه و فراگير می

 . پیشینۀ پژوهش 2-1

است. حافظ در اين اثر  ی حافظ به تحقيق پرداختهاه( دربارۀ انديشه1378) کوب در کتابی به نام »از کوچة رندان«زرين

باشد. الغيب برای زندگی بهينة آدمی، دوست داشتن و نگهداری دوست میخواند. نسخة شفابخش لسانرا به عشق فرامی انسان

را در های اجتماعی مورد نظر حافظ آرماناست.  های حافظ پرداخته( به بررسی انديشه1387« )خرمشاهی در کتاب »حافظ

شناختی روان -ای با عنوان »کارکردهای معرفتیفر در مقالهاست. مسعودی دهکررند و رندانه پيگيری مفاهيمی مانند رندی، 

معنايی زندگی سان معاصر بيابد که او را از پوچی و بی( تلاش کرده راه حلی برای ان1387) شعر حافظ برای انسان معاصر«

ای ( شعر حافظ را آيينه1389اجتماعی حافظ« )-های فرهنگیشناختی انديشهعنوان »تحليل مردمرها سازد. قانع در تحقيقی با 

عنوان »بازتاب قشربندی الأمينی در پژوهشی با داند. روحبندی و قشربندی اجتماعی میاز مباحث حقوقی و سياسی، طبقه

کند. می بررسیله مراتب افراد در اشعار حافظ سلس ها و( اقشار اجتماعی را بر اساس نقش1368) اجتماعی در ديوان حافظ«

عصرانش است که حافظ در ميان هم و اشاره کرده ( پرداخته1387ای به »بررسی آزادانديشی در شعر حافظ« )ايزديار در مقاله

ای از آثار گوشهاست. اين آثار  اجتماعی انسان و هنجارها و ناهنجارهای زندگی او داد سخن سر داده وضعيتاز بيش از همه 

های وی، در ايران و خارج از ايران، تحقيقات فراوانی در در مورد حافظ و انديشهو خوشبختانه  مرتبط با اين پژوهش است

 است. قالب کتاب و مقاله به جای مانده

  بحث. 2

که حافظ را به واکنش وا هايی اکنون با تکيه بر ديوان حافظ و در نظر داشتن نظريه مارکس، به بررسی برخی از ضد ارزش

 .پردازيممی ،داردمی

 نکوهش تزویر و ریا . 2-1

دار شدن فريب و ريا و تزوير است. اين آسيب اجتماعی موجب خدشه ،کنديکی از آفاتی که جوامع را درگير خود می

آورد و فريب و ا فرياد بر میبرد. حافظ با صدايی رسشود و اعتماد اجتماعی را از بين میها میروابط اجتماعی ميان انسان

 خورد. کند و اين مضامين آشکارا در اشعارش به چشم میرگی را نکوهش میدروغ و تزوير و سالوس و دوچه

 از زهد فروشی که که در او روی و رياستبهتر  ه در او روی و ريايی نبودــی کــباده نوش

 (20)همان:                                            

 ه دگر گوش به تزوير کنمــم کــه آنــن نـــم و از برم ای واعظ و بيهوده مگویــدور ش

 (343)همان:                                           

 ردـا کـــی روی و ريـــير بـــار خـــه کـــک مــنــيـــازنـــت آن نـــمـــلام هـــــغ

 (176: 1383)حافظ،                                  

 کنندمه تزوير میـــنگری هـــيک بـــو نـــچ مِی خور که شيخ و حافظ و مفتی و محتسب

 (272)همان:                                           
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ستبداد حاکم اين دورويی و فريب از محيط آشفته و پريشان اجتماعی و ستم و ا ،آيدبر می گفتهپيشهمان طور که از بيت 

در دوران امير مبارزالدين محمد سروده شده است. »خواجه با زبان طنز  گيرد. به گفتة قاسم غنی اين غزلبر جامعه نشأت می

ردن نام خود، در واقع قصد حمله به های اوست که با در ميان آوتعريضی به مشايخ زمان خود دارد و اين يکی از شيوه

وب نگاه کنی، خواهی ديد که فرمايد: باده بنوش که اگر خنها را داشته است؛ به همين سبب میرياکاران زمانش و استهزای آ

 .(470: 1401 شيخ و حافظ و مفتی و محتسب، همه اهل ريا و نيرنگند« )برزگر خالقی،

ف شرع ی نظارت بر اجرای احکام دين و حاکميت و جلوگيری از کارهای خلاها يا همان مأموران حکومتی، برامحتسب

ها، مورد آرمانها و مورد و عمل برخلاف گفتههای بیمزاحمت و واداشتن به کار نيک مأمور بودند؛ منتهی به خاطر ايجاد

مردم و متعاقباً آسيب ديدن روابط  اند؛ زيرا رفتار پر از تزوير آنان باعث شک در مبانی دينی و اعتقادینکوهش حافظ بوده

منافع و ابزاری است که در دست طبقة مسلط و قدرتمند که موقعيت آن را محکم  نظر مارکس، ها در»ارزش شد.اجتماعی می

بر طبق  .(59: 1379کند« )صانعی، دهد و نظم موجود جامعه را حفظ میکند، منافع آن را مشروع جلوه میآن را محکم می

د، بلکه نظم ارزشی و هنجاری غالب، تنها سلاحی ها و اقشار مختلف نيستنها نه تنها معرف تمامی گروهارکس ارزشنظرية م

مارکس، شايد بتوان اين گونه نتيجه  ةفع گروهی طبقات حاکم است. از بررسی شعر حافظ در اين زمينه و نظريبرای پيشبرد منا

 هایحاکم است. ارزش ةتنها سلاحی برای پيشبرد منافع گروهی طبق های موجود در جامعة عصر حافظ،گرفت که ارزش

شد، سعی در يکدست کردن سلايق و نة موجود در زمان حافظ که از سوی طبقة حاکم اعمال میفريباظاهری و عوام

فريب اعضای جامعه بلکه اموری هستند که زمينة اغوا و  ،ها راستين نيستندها به نفع اقليت حاکم دارد. اين ارزشايدئولوژی

 کنند. را فراهم می

ترين نگهبان احکام دينی دانست و خود را شايستهخدا در زمين می ةسايکرد و خود را فريبی میحاکم در زمان حافظ، عوام

در  .مردم در برابر اين تدبير حاکم زمان خود هيچ سلاحی جز انقياد نداشتند .داد تا مردم را فرمانبردار خود کندنشان می

به  ،رم و آتشين خود که آميخته به انتقاد و چاشنی طنز استبان گبا ز ،آورداينجاست که دل حافظ به درد آمده و فرياد بر می

سازد که به کلی برکنار از رود. »حافظ در جامة رند و رندی شخصيتی پاکباز، فردی عاشق و جسور مینبرد با ريا و تزوير می

تر و سرشار از تنوع تجربه نزديک... شعر حافظ از همة شاعران ديگر به واقعيت  .وار به آينده استتکلف و ريا و سراپا اميد

گويد که پنداری ای، آنچنان با رمز و معما میاش را از عهد گهواره شنيدهی ترانهينچنان ساده و آشناست که گواست. زبانش آ

 .(174 - 172: 1384رسد« )شافعی، های دور میپيامی است که از کهکشان

اين زاهدان رياکار ترجيح خواران را بر کرد تا جايی که عياشان و بادهمیداری و زهد ريايی انتقاد حافظ از تظاهر به دين

 فرمايد: داد. آنجا که میمی

 بهتر از زهدفروشی که درو روی و رياست نوشی که در او روی و ريايی نبودباده

 (31: 1383)حافظ،                            

افتاد. اين با آنها در نمیشدند، حافظ و محتسب از جادۀ عرف خارج نمی اگر صوفی از جادۀ عرفان و زاهد از جادۀ شرع

اش فردی نبود، دغدغهولی  ؛چنين نبود که اينها با حافظ در افتاده باشند. اتفاقاً حافظ شأن و موقعيت اجتماعی خوبی داشت

 : را در نظر داشت بلکه مصالح جامعه

 مکن چون دگران قرآن رازوير دام ت حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

 (14)همان:                             
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شود و امن و آرام میکردند. ديگر غيرتی بالاتر از قرآن برای حافظ مطرح نيست. لذا بیپيداست که قرآن را دام تزوير می

زهد ريايی که بزرگترين . (63: 1399مشاهی، رخر.ک. درد )های تزوير و ريا را میدهد و نقابدروغين مدعيان را بر باد میآرام 

به دليل صداقت و يکرنگی و دوری  خواران صرفاًچنان اخلاق جامعه را فاسد کرده که می ،آفت اجتماعی عصر حافظ است

ی و تزوير رنگجامعة مورد ستم حافظ را چنان سالوس و دو شوند.و درستی می جستن از تزوير و ريای زاهدان، مظهر راستی

ريا در جامعه حافظ دهند؛ انگار که کار بیروی و ريا انجام میداند که کار خير را بیه خود را غلام کسانی میاگرفته بود کفر

 : حلقة گم شده است

 که کار خير بی روی و ريا کرد غلام همت آن نازنينم

 (176: 1383)حافظ،             

 سرزنش خودخواهی و خودپرستی . 2-2

بلکه  ،خودخواهی تنها جنبة فردی ندارد .از موانع اصلی تشکيل جامعة آرمانی و دوستانه استپرستی يکی غرور و خود

 دهد:جامعه را نيز تحت تأثير قرار می

 دين در سر مغروری کردعرض و مال و دل و  حافظ افتادگی از دست مده زانکه حسود

 (192)همان:                                         

 نم نقش خودپرستيدنـراب کـــا خــه تــــک پرستی از آن نقش خود بر آب زدمبه می

 (535)همان:                                         

 سندــودپــخ خــشيعتقد ـــيستيم مــا نـــم زنینمايی و گر طعنه میمی جلوهگر 

 (243: 1383)حافظ،                                

شود و تنها راه رهايی از آن را پناه جستن به می و ميخانه غرور به باد انتقاد گرفته می و در انديشة انتقادی حافظ خودپرستی

زيرا معتقد است  ؛داندخودخواهی و خودبينی را در تضاد با عشق میداند و داند. او می را ضد خودبينی و خودپرستی میمی

های خود فراتر رفته و به ديگری بيانديشد. اگر انسان نتواند از دام تکبر و غرور رهايی خواستهتواند از خود و خودبين نمی

مارکس  ةيم اين مؤلفه را مطابق با نظريها و رفتار مغاير ديگران برای او ميسر نخواهد شد. اگر بخواهيابد، هرگز تحمل انديشه

شود که فاعل کنش، هدفی کنيم. اين کنش بر اين اساس تعريف می وبر تطبيق دهيم بايد به »کنش معطوف به هدف« او اشاره

فهم  ،در نظر وبر آنچه مهم و واجد ارزش است. گيردمی کار به هم با آن به رسيدن برای را وسايل ةهم روشن را در نظر دارد و

رد، از کنش او در مقابله با انگاکند و ديگران را ناديده میکنش خواهد بود. در واقع هدف روشن آن کس که خودپرستی می

ها را برای تمام خوبی و ببيند خود سطحهم و پايهن خود را همخواهد که افراد پيراموشود. او نمیديگران به روشنی استنباط می

 کوشند تا خود را از ديگران برترهايی هستند که همواره میمورد انتقاد حافظ در اشعارش همان طبقة .خواهد و بسخود می

 ببينند.

 شکنیسرزنش پیمان. 3-2

ها اوضاع نابسامان و پريشان قرن هشتم جامعة آن روز را به شدت تحت تأثير خود قرار داده بود تا جايی که ضد ارزش

گويی هنجارها از اعتبار افتاده بود تا جايی که اين نابهنجاری به صورت رفتاری اجتماعی در آمده  ؛ها را گرفته بودجای ارزش

 :بود

 گفت پرهيز کن از صحبت پيمان شکنان پير پيمانه کش ما که روانش خوش باد

 (527)همان:                                 
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 مــَمهی ذِالنُّ کِـيــلد مَنْعِ هودَعُـــال إنَّ پيمان شکن هر آينه گردد شکسته حال

 (421)همان:                                  

 ه هر که تو بينی ستمگری داندــرنــو گ کو باشد ار بياموزیــن دهــا و عــوف

 (238: 1383)حافظ،                        

شيراز معتقد است که تعهد در پيمان بستن دوطرفه است. او معتقد است که انتظار وفای عهد از  ةسخن خطشاعر شيرين

 داند:  عهد دوطرفه را ضامن تقويت اعتماد متقابل می یگوي ؛گه داردطرف مقابل زمانی رواست که خود جانب عهد و وفا را ن

 دنگاه دار سر رشته تا نگه دار گرت هواست که معشوق نگسلد پيمان

 (165)همان:                     

 پيمان باشی:  پيمانی آن نجات يابی، خود بايد وفادار به عهد وخواهی از سختی دنيا و سستکند که اگر میحافظ توصيه می

 های سخت خويشسخن عهد سست و بگذر ز گذردبتو  سست جهان بر خواهی که سخت و

 (394: 1383)حافظ،                                 

 رمابه و گلستان باشــانه و گــف خــريـــح اشــان بـمــپييقی درستــيق شفــر رفــاگ

 (369)همان:                                          

 زند: پيمان شکنی و بدعهدی میای به زاهدان و صوفيان ظاهرنما بر سر حافظ فرصت را غنيمت شمرده و طعن و کنايه

 از سر پيمان برفت بر سر پيمانه شد به ميخانه شد دوشزاهد خلوت نشين 

 (229)همان:                              

 بشکست عهد چون در ميخانه ديد باز ه بود دوشصوفی که بی تو توبه ز می کرد

 (253)همان:                               

های شکنی پايهعهدی و پيمانند. در جامعة او سستهستسان ظاهرفريبان مورد سرزنش حافظ عهدان بهشکنان و سستپيمان

شکن را مغاير با نشينی با افراد پيمانکند و همنش میاعتماد اجتماعی را لرزان کرده بود. او اين ضد ارزش اخلاقی را سرز

 داند.  های پير مغان میآموزه

  آساییطلبی و تنسرزنش راحت. 4-2

طلبی را خطا داند. او راحتآسايی را نکوهش کرده و لازمة زندگی آبرومند و شرافتمند را کار و تلاش میحافظ تنبلی و تن

 :داندرا تحمل سختی و نهراسيدن از خار مغيلان میدانسته و لازمة نيل به مطلوب 

 خواب و خور شویآنگه رسی به خويش که بی خواب و خورت ز مرتبة خويش دور کرد

 (665)همان:                                           

 برــاد بــت استــاعـــطلبی طر میـزد اگـــم ابرده در اين راه به جايی نرسیـی نـــسع

 (338: 1383)حافظ،                                 

 گردد: آيد و بزرگی و جاه و جلال با ادعا فراهم نمیکار به دست نمی دستاوردی بدون تلاش ودر نزد او هيچ 

 شرط اول قدم آن است که مجنون باشی در ره منزل ليلی که خطرهاست در آن

 (623 ان:)هم                                 

 دشواری استعروج بر فلک سروری به  بر آستان تو مشکل توان رسيد آری

 (93)همان:                                  
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کند. حافظ نيز در زمان خود بانگ بر آورده و با داشتن ارادۀ قوی در هر کاری، انسان را برای رسيدن به هدف کمک می

د و با همتی والا موانع آسايی پرهيز داده و معتقد است که برای نيل به اهداف، بايد کوشينصدايی رسا انسان را از سستی و ت

 و مشکلات را از پيش رو برداشت: 

 يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد من برآيد کامدست از طلب ندارم تا 

 (315: 1383)حافظ،                          

 لاکش باشدــدان بــوۀ رنــاشقی شيــع به دوست رورد تنعم نبرد راهـازپــن

 (215)همان:                                  

آسايی نکوهش و سرزنش شده و او همواره در پروری و تناستراحت و تن یگوي ؛آيدآنگونه که از انديشة حافظ بر می

داشتن در هر عصر و زمانی برای  و سختی همراه است. متهبا اما هر کاری  ؛خواندشعرش همگان را به کار و تلاش فرا می

اقتصادی بهتر و شکوفا چه فردی و چه اجتماعی بايد سخت کوشيد تا به مطلوب رسيد. حاکم عصر حافظ با تنگ کردن 

. بر طبق مشغول استوری از دسترنج طبقة فرودست هآسايی و بهرعرصه بر مردم و غارت و چپاول اموال آنها، خود به تن

؛ ی از فرهنگ، روبنايی است که اساس آن بر زيربنای اقتصادی استوار استهای اجتماعی به عنوان بخشکس »ارزشنظرية مار

موقعيت آنها در  های افراد مختلف درون جامعه به موقعيت اقتصادی آنها درون آن جامعه و مشخصاًبه عبارت ديگر ارزش

ادی هستند که افراد يک گروه های اجتماعی نشأت گرفته از زيربنای اقتصرزشروابط توليد و مالکيت دارايی وابسته است. ا

دهند و مقدمات کشمکش و تضاد طبقاتی درون پيوندند و آنها را در مقابل گروه يا طبقة ديگر قرار میو طبقه را به هم می

 .(100: 1385آورد« )فرامرزی، جامعه را فراهم می

 حسن خلق . 5-2

کی از هنجارهای نيک جامعه است که اساس همزيستی آميز ير قالب روابط مسالمتتعامل اجتماعی د خلق نيکو داشتن و

قادرند يک محيط اجتماعی  ،اندکند. کسانی که اين ارزش اخلاقی را سرلوحة کار خود قرار دادهآميز را فراهم میمسالمت

 کند: میه حسن خلق است و همواره مخاطبانش را دعوت ب اين مؤلفه از نظر حافظ مورد ستايش سالم و سازنده را خلق کنند.

 ات به دوست دعا نگه داردفرشته دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

 (165: 1383)حافظ،                    

 رغ دانا راـند و دام نگيرند مــبه ــب به خلق و لطف توان کرد صيد اهل نظر

 (6)همان:                                

ارتباط و انس با ديگران از ضروريات زندگی اوست. خلق نيک مورد ستايش همگان انسان موجودی اجتماعی است که 

 کند. گذارد و نشاط را در جامعه تقويت میاست و اثرات مثبت فراوانی بر محيط اجتماعی می

 طبع بلند . 6-2 

به  ؛کنداعتدال را رعايت میرو است و حد و خودبرتربينی ميانه حافظ از شاعرانی است که در زمينة عزت نفس و غرور

تر، آنقدر به اين ارزش اخلاقی پايبند است که در برخی اشعار، تا آن اندازه خودخوارپنداری کرده که برخی برای بيانی روشن

 شوند:اش سردرگم میدرک ايدئولوژی

 کنندهمه تزوير می چون نيک بنگری که شيخ و حافظ و مفتی و محتسب خورمی 

 (272: 1383)حافظ،                    



 نياافسانه افروغی / های اجتماعیدارزشها و ضحافظ و ارزش /16

 

 

قدر اين بيت حافظ اثرگذار است که »ابوالقاسم فرهنگ شيرازی« معروف به وصال نيز به تقليد از حافظ در همين مضمون آن

 غزلی سروده که بيت زير همان پيام حافظ را در بر دارد: 

 سه رسوای دگرو شيخ و دو  جز من و زاهد راه ميخانه نداند همه کس

خاصيت شود، خود را موجودی بیداند و دچار خودکمتربينی نمیداوری در خود نمیو از طرفی ضعف و ناتوانی را ملاک 

 نگرد: ها و استعداد و هنر خويش نمیشمارد و با چشم حقارت به توانايیو ناتوان نمی

 داداد استو لطف سخن خ که قبول خاطر بری ای سست نظم بر حافظحسد چه می

 (55: 1383)حافظ،                           

 ن بر نفس دلکش و لطف سخنشــريــآف شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است

 (381)همان:                                    

ک از غزليات شما از مطلع هيچ يگفت  ،»... گويند که روزی شاه شجاع به زبان اعتراض خواجه حافظ را مخاطب ساخته

تا مقطع بر يک منوال واقع نشده، بلکه از هر غزلی سه چهار بيت در تعريف شراب است و دو سه بيت در تصوف و يک دو 

گذرد، بيت در صفت محبوب و تلون در يک غزل خلاف طريقت بلغاست. خواجه حافظ فرمود که آنچه بر زبان مبارک شاه می

، اما مع ذلک شعر حافظ در آفاق اشتهار يافته و نظم ديگر حريفان پای از دروازۀ شيراز ب استض صواعين صدق و مح

شود گيرد. پايبندی به اين ارزش اخلاقی سبب میحافظ جانب اعتدال را در نظر می. (92: 1399نهد« )خرمشاهی، بيرون نمی

کند و در مورد همة موارد کبر در همة امور دخالت نمیو مت بيندکه او پا را از گليم خويش درازتر نکند. او مانند افراد خو

 د. دارپيرامونش اظهار نظر و داوری ن

 دوستی . 7-2

افظ . حای است که مملو از مهرورزی است و در آن جامعه، جايی برای دشمنی و خصومت نيستجامعة آرمانی، جامعه

شاعر شيرين سخن شيراز بنگريم، خواهيم ديد که  ار ايندر اشعگر در جستجوی چنين جامعه است. اگر با نگاهی کنکاش

کن کردن نهال دشمنی است. در اشعار او دوست، دوستی و عشق گويد و خواهان ريشهبيش از هر چيز از عشق و دوستی می

  :از بسامد بالايی برخوردار است

 ار آردشمبی نهال دشمنی بر کن که رنج نشان که کام دل به بار آردـی بــدرخت دوست

 (155: 1383)حافظ،                           

 خبری بودیــحاصلی و بباقی همه بی اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت

 (293)همان:                                    

 بوده ــان لالــگهبــاد نــگذار بـــدر ره و نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچيدــر کــه

 (290)همان:                                    

 کند:  خود را چنين به زبان شعر بيان می ةخواهانحافظ نزديک به هشتصد سال پيش افکار دموکراسی

 با دوستان مروت، با دشمنان مدارا آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است

 (8)همان:                              

 دوست مقام شامخ و بلندی دارد که چند غزل از غزليات وی با رديف دوست آمده است:  شيراز، آنقدردر نظر حافظ 

 ان ز خط مشکبار دوستـرز جــآورد ح اين پيک نامور که رسيد از ديار دوست

 (84: 1383 )حافظ،                           
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 م دوسترغبت فدای نام جان از سر تا کن مرحبا ای پيک مشتاقان بده پيغام دوست

 (87)همان:                                    

 يسوی معنبر دوستــفحة از گــيار نـــب صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

 (85)همان:                                     

 ارزش ادب و نزاکت  .8-2

، رعايت ادب و نزاکت در گفتار و رفتار وستانه با اعضای آن گروهاجتماعی و ايجاد روابط دلازمة حضور مستمر در محيط 

است. آداب معاشرت يکی از مظاهر ادب در رفتارهای اجتماعی است. در فرهنگ بيشتر جوامع، آغاز يک ارتباط دوستانه با 

افراد با يکديگر  ی است که در همان چارچوبگيرد. آداب معاشرت نوعی الگوی ارتباط اجتماعسلام و احوالپرسی شکل می

پردازند. محيط پيرامون افراد تأثير بسزايی در رعايت ادب و نزاکت دارد. حافظ به اين نکته به روشنی اشاره مل میبه تعا

 کند: می

 هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد   با خرابات نشينان ز کرامات ملاف

 (169: 1383 )حافظ،                          

 گذارد: ر به اشعار حافظ به ما نشان وی دهد که او نه تنها به خود بلکه به ديگران نيز احترام میتدقيقنگاهی 

 ف تو در گوشش بادــندگی زلــلقة بـــح به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ

 (143)همان:                                      

  يق ادب کوش و گو گناه من است ر طرتو د ر چه نبود اختيار ما حافظـاگناه ــگ

 (76)همان:                                        

 آميز نمايان است: ذوق شيراز، ارزش اخلاقی ادب و نزاکت، در قالب الفاظ احترامدر شعر اين شاعر خوش

 را زيبد لب لعل شکرخاجواب تلخ می اگر دشنام فرمايی و گر نفرين دعا گويم

 (5)همان:                                    

دينی ما قرار  هایآنچه تاکنون به عنوان ارزش و ضد ارزش از ميان اشعار پرنغز حافظ گزينش شد، همه در صدر دستور

های یعدالتها و بیوبر، دين پاسخی به دشواریکند. از نظر مارکس ای در حيات اجتماعی ايفا میدارد. دين نقش مهم و ارزنده

د تا با آنها کنار آمده و در برابر مشکلات سازها را قادر میرا توجيه کند و در نتيجه انسان هاکوشد تا ناکامیزندگی است و می

بر دين يکی از نيروهايی توان گفت از نظر وبه طور خلاصه می .(28: 1394نوعی اعتماد به نفس داشته باشند )غفاری و بهرام، 

-280:  1397) ر.ک وبر، کند. های جامعه را ايجاد میدرخواست افراد احساس الزام اخلاقی به هواداری ازبود که در درون 

بريم که سبک و صورت ساختار شعر حافظ متأثر از صورت و ای به اين حقيقت راه می»بدون کمترين شک و شبهه( 279

 . (93: 1399ی است« )خرمشاهی، های قرآنساختار سوره

 

  گیرینتیجه. 3

های اجتماعی و ستايش هنجارها در شعر حافظ بود. با بررسی ای از ناهنجاریآنچه در اين جستار فراهم آمد، بررسی گوشه

ناملايمات حاکم بر تعدادی از غزليات مرتبط با موضوع اين مقاله مشخص شد که حافظ انديشمندی متعهد است که در برابر 

نمای مشکلات سياسی و اجتماعی توان گفت ديوان او آيينة تمامنشان داده، طوری که میبرانگيز جامعة خويش حساسيتی تأمل

جامعة مملو از خفقان حاکم بر آن عصر بوده است. حافظ مفاهيم برجسته و ارزشمندی چون پاکی، يکرنگی، مهرورزی، 
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يرمغان، پير ميخانه، رند و های محبوبش همچون پدوخت بر قامت رعنای شخصيتيی خوشبخشش و ... را در قالب ردا

ای ايی چون فساد، تزوير و دورويی، ستم و خفقان، سرگشتگی و نوميدی را در قالب پشمينههکند و ضد ارزشدرويش می

پوش تندخو از عشق نشنيده »پشمينهآورد که خشن و کهنه بر تن شيخ، مفتی، محتسب، زاهد و صوفی پوشانده، بانگ بر می

کوشيده است تا تصويری سنجيده و دقيق از دانند که که برخی حافظ را مصلح و منتقدی اجتماعی میست بو« شايسته است 

کوشد های اخلاقی فردی و اجتماعی است. او میای ارزشمند از ارزشحقايق جامعه را به ديگران نشان دهد. شعر او گنجينه

قی بر آن اند با کمک ساند و مردم نيز منفعلانه آن را پذيرفتهازشی را که رياکاران و سالوسان در جامعه ترويج دادهتا ضد ار

آورد که حتی قصد کرده است »فلک را سقف تازد و بنيادش براندازد و در پی آن تا جايی به خود اطمينان دارد که فرياد بر می

های دينی به يابيم که ارزشیتری داشته باشيم در مه هر غزل حافظ نگاهی موشکافانهبگشايد و طرحی نو دراندازد«. اگر ب

کند تا به های سرزمينش به نيکی ياد میای دارد. سپس از مفاخر و اسطورهش در سخن او نمود ويژهبخمثابه نيرويی انسجام

زبانان بوده است. وی در و تاريخ ملی فارسیهمگان ثابت کند که يکی از اهدف او آشنايی خوانندگان اشعارش با فرهنگ 

اش داد و خودرأيی حکام زمانه درآويخته و جباران زمانهسی نيز خوش درخشيده است تا جايی که با اختناق و استبزمينة سيا

زی و های فرهنگی نيز با پرداختن به مفاهيمی چون صلح و عشق و دوستی و مهرورگيرد. بازتاب ارزشرا به باد انتقاد می

مشاهی به او بگوييم رساند که بجا و شايسته، به نقل از بهاء الدين خرمی های کهن، حافظ را تا آنجا به کمالپاسداشت آيين

های دينی، سياسی، ملی و فرهنگی، مخاطبانش را حول يک محور مشترک »حافظ حافظة ماست«. او با گوشزد کردن ارزش

و حيات طيبه  ها و هويت اجتماعیگانگی، انسجام اجتماعی، تحمل سختیکه هدفمندی، احساس خوشبختی، وحدت و ي

 اش جامة عمل بپوشد. نديشة جامعة آرمانیکند به اين اميد که روزی ااست، جمع می
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